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و حقوق ایران،  فقهدر  تنیَّ و حیازت با سوءِغصب تطبیقی  ةمطالع

 مصرو  افغانستان
 

 
 1عبدالحسین رسولی 

 چکیده

ت در فقاه اسایمی و   نی ا  این مقاله به بررسی تطبیقی مفهوم و احکام غصب و حیازت باا ساو    
قوانین مدنی ایران، افغانستان و مصر پرداخته است. غصب به معنای تصار  ماال غیار بادون     

های حقوقی است. در فقه و حقوق ایران تنهاا   برانگیز در این نظام ، موضوعی چالشقانونی ةاجاز
اناد.   دهن مطرح شا نیت، و در حقوق افغانستان هر دو عنوا غصب، در حقوق مصر حیازت با سو 

گونه مفاهیم و احکاام ایان دو عناوان در فقاه اسایمی و       هچ :است کهبوده پرسش اصلی این 
میان غصاب و حیاازت باا     یی شوند و چه رابطه قوانین مدنی این سه کشور تعریف و تطبیق می

انجاام   یای  خاناه  کرد کتاب و با روی تطبیقیهای تحقیق که به روش  یافته سو نیت وجود دارد؟
این دو مفهوم در فقه و حقوق ایاران از ناوع عماوم و خصاو       ةد که رابطنده شان میشده، ن

در حقاوق   کاه  یدرحاال  ؛شاود  ت تلقی مینیَّ غصب اعم از حیازت با سو  که یطور مطلق است؛ 
چنین، در فقه و حقوق ایران، اثباات   هم ؛ساوی برقرار استتة ها رابط ستان و مصر میان آنافغان
نیات شار     تحقق غصب ضروری نیست، اما در حقوق افغانستان و مصار ساو   ت برای نی  سو 

 د.شو اساسی تحقق غصب محسوب می

، ایاران، افغانساتان،   ت، اساترداد عاین مغصاوبه   نیَّ غصب، حیازت با سو  :گانِکلیدیواژه

 مصر.
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A Comparative Study of Usurpation and Possession with Malicious 

Intent in Jurisprudence and the Legal Systems of Iran, Afghanistan, 

and Egypt 
 

 Abdul Hussain Rasoli
1
 

Abstract 
This paper conducts a comparative study of the concepts and rulings of 

usurpation (ghasb) and acquisition with bad intention (hiyazat ba sue 

niyyah) in Islamic jurisprudence and the civil laws of Iran, Afghanistan, 

and Egypt. Ghasb, defined as the unlawful seizure of another's property 

without legal permission, is a contentious issue in these legal systems. In 

Islamic jurisprudence and Iranian law, only ghasb is recognized, while 

Egyptian law discusses acquisition with bad intention, and Afghan law 

includes both concepts. The main question explored is: How are the 

concepts and rulings of these two terms defined and applied in Islamic 

jurisprudence and the civil laws of these three countries, and what is the 

relationship between ghasb and acquisition with bad intention? The 

findings of this comparative and library-based research show that in 

Islamic jurisprudence and Iranian law, the relationship between these two 

concepts is one of generality and specificity, where ghasb is considered 

broader than acquisition with bad intention. In contrast, Afghan and 

Egyptian laws treat them as equal concepts. Furthermore, in Islamic 

jurisprudence and Iranian law, proving bad intention is not essential for 

establishing ghasb, whereas in Afghan and Egyptian law, bad intention is 

a fundamental requirement for the realization of ghasb. 

Keywords: Usurpation, Acquisition with Bad Intention, Return of 

Usurped Property, Iran, Afghanistan, Egypt. 
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 غالب

 مقدمه  .1

کاه ارتباا     ،ت از موضوعات مهم در حقوق مدنی و فقاه اسایمی هساتند   نیَّ غصب و حیازت با سو  
  ماال  غصاب باه تصار    مستقیمی با مفاهیم مالکیت، عدالت و امنیت حقوقی دارند. در فقه اسیمی، 

نیات بار کساب     حیازت باا ساو     که درحالی ؛تعریف شده است طور غیرمجاز بدون اجازه و به دیگری
کردهاا   ایران، افغانستان و مصر، دارای روی حقوقی  نظام غیرمجاز مالکیت دلالت دارد. این مفاهیم در

و تأثیرات آن بر قوانین مدنی ایان کشاورها، بررسای     ستند. با توجه به تنوع منابعو احکام متفاوتی ه
 .ها را روشن کند های آن از اشتراکات و تفاوت یی  تواند ابعاد ناشناخته یتطبیقی این دو مفهوم م

نظاری   ازلحاا  ربردی حاازز اهمیات اسات.    های نظری و کا این موضوع از جنبه یبررسی تطبیق
تواناد باه غناای     های موجود در فقه اسیمی و قوانین مدنی سه کشور مای  ها و شباهت تحلیل تفاوت

تار و   تواناد بارای تادوین قاوانین شافا       کاربردی، این مطالعاه مای   ازنظردانش حقوقی کمک کند. 
باا ساو  نیات    های حقوقی مرتبط با غصب و حیاازت   هایی برای چالش حل تر مفید باشد و راه عادلانه
 د.ارازه ده

 ده اسات؛ صاورت جداگاناه انجاام     نیت به و حیازت با سو   غصب ةطالعات متعددی دربارهرچند م
محمد احمد  ؛ 1181و حمید پرتویی،  یآباد یعلحمید ابهری  ؛ 1111آیین،  رضا یعلو  کیخا محمدرضا)

میان غصب و حیاازت   تطبیقی اما تحقیق، (1و  8، 9000رزاق احمد السنهوری، عبدال ؛م 1111سراج، 
ندارد وجود بررسی کند، یا کشور دیگری افغانستان و مصر ایران، فقه اسیمی و حقوق  در تنیَّ با سو  

 .است یا نگارنده ندیده
ت در فقه اسایمی و  نی  تحلیل تطبیقی مفهوم و احکام غصب و حیازت با سو   ،تحقیقاین هد  

 غصب و حیازترابطه میان شناسایی  که ایران، افغانستان و مصر است؛ چنانکشورهای قوانین مدنی 

 است. هادهایی برای تقویت عدالت حقوقین رازه پیشبا سو  نیت و ا
در فقاه   ت سو   نیَّ باغصب و حیازت گونه مفاهیم و احکام  هچ :این است که تحقیقپرسش اصلی 

میان غصاب   یی شوند و چه رابطه تعریف و تطبیق می ایران، افغانستان و مصراسیمی و قوانین مدنی 
 و حیازت با سو نیت وجود دارد؟

شاامل   یای  خاناه  منابع کتااب  ةطریق مطالعاست. اطیعات از  فیکی اتتحقیق این پژوهش از نوع 
ت؛ تحلیال گردیاده اسا     آوری شده و با استفاده از روش تطبیقی و متون قانونی جمع ها ه، مقالها باکت
حقاوق مادنی و فقاه     ةداناش در حاوز   ةتوسع باهد که  ،بنیادی است ، تحقیقیتحقیقچنان این  هم

افزارهاای حقاوقی    و نارم  یای   خاناه  ابزارهای کتاببرای گردآوری اطیعات از د. شو اسیمی انجام می
مدنی ایران، افغانستان و مصار   تحقیق شامل منابع فقه اسیمی و قوانین ةاستفاده شده است. محدود

 ت.اس
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نیت  فقه اسیمی و قانون مدنی ایران غصب دارد و حیازت با سو  شده،  نجامهای ا اساس بررسی بر

اما قانون مدنی افغانستان هردو عنوان  ؛ندارد سو  نیت دارد و غصب مصر حیازت باندارد، قانون مدنی 
هاای قاانونی    اماا تفسایرها و رویاه    ،دارای مبانی فقهی مشاتر  ایران و افغانستان  در غصب. را دارد
هاایی در   ن مدنی مصر با تأثیرپاذیری از نظاام حقاوقی فرانساه تفااوت     وقان که درحالی ؛است متفاوت
ی کمک کند و تواند به بهبود قوانین ملّ ها می جاد کرده است. تطبیق این نظامکردهای حقوقی ای روی

 د.عدالت حقوقی را تقویت نمای
 

حیازت.2
 (140 :1182رناوش،  ذآ ؛9002 /1 :1181 )اناوری،   آوردن آوردن، گرد دست بهدر لغت به معنای  حیازت
آن به مال خاود حیاازت گفتاه    کردن  کردن چیزی و ضمیمه جمع کردن است؛ به  کردن و ضمیمه جمع
فقاه و حقاوق    براسااس وجاود دارد.   نظار  اختی در اصطیح  ؛(822 /1 :ق 1410)جوهری، شود  می

ک ملََُت تَا در مالکیت هیچ فردی نبوده و با نی گرفتن اموال مباحی است که قبلً ایران، حیازت در اختیار
که از آن در حقوق افغانستان و مصر به تصااحب   ،قانون مدنی ایران( 142و  140شود )مواد  انجام می
 یازتحدر حقوق افغانستان  ،قانون مدنی مصر( 820 ةماد، قانون مدنی افغانستان 1182شود ) تعبیر می
یاا   ئبه صفت مالاک شا   ئش برحقی از حقوق  یا بر ئش براست که از سلطة شخصی  یی هحالت واقع
 یی هحالت واقعحیازت  در مصر ؛قانون مدنی افغانستان( 9920 ة)ماد  کندنشأت می ئش برصاحب حق 

)السانهوری،    نباشاد  خواه صاحب حق باشد یاا  ؛شود عملی شخص بر حق ناشی می ةکه از سلطاست 
حیاازت باه دو ناوع     .شاود  ز گفته مای زعملی بر حق دارد حا ةسلط که شخصی به .(284 /1 :م 9000

سان نیات و ساو     . برای جلوگیری از تکرار مطلب، حُتنیَّ سو  حیازت با وت سن نیَّاست: حیازت با حُ
 .شود توضیح داده می .4-9ت در بند نیَّ
 

مفهومغصب.3
 1410فراهیادی،  ؛448 /9 :تا )فیومی، بی  باشد میبا زور و ظلم  چیزیدر لغت به معنای گرفتن غصب 
 و عادوان  ظلام ی گرفتن مال دیگری باا  غصب را به معنا برخی .(20  :1408 ،منظور ابن ؛124 /4 :ق

رسایم کاه    شناسان به این نتیجه مای  لغتاز مجموع اظهارات  .(120 /1: 1104اثیر،  ابن )اند  معنا کرده
 کلیدی است. ةعلم غاصب به عدم حق خود نسبت به موضوع غصب نکت

م محتارم بادون   گرفتن مال متقاو »را احنا  غصب  وجود دارد. نظر اختی ف اصطیحی در تعری
 :م 9000 ،الزحیلی ؛112 :تا غانم، بی) ندادانسته  «دست مالک خارج سازد از که یی گونه مالک به ةاجاز
است بادون اجاازة    داری مال دیگری گرفتن و نگه ،غصب: »دارد بیان می المجله 881 ةماد .(4282 /0
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سات مالاک باه دسات     ید مالک و انتقال مال از د ةازالنخست، تعریف، دو براساس این «. صاحب آن
 غصبویوسف که ابوحنیفه و اب ، چنان، تنها اموال منقول قابل غصب استاست؛ درنتیجه غاصب شر 
ب طور عملای، غصا   به المجلهاین،  وجود با ؛(18 :م 9012)المزروی،  نده اپذیرفترا نمنقول غیردر اموال 

دوم، موضوع غصب تنهاا ماال متقاوم و    ؛ المجله( 100و  102)مواد  اموال غیرمنقول را پذیرفته است
احناا    ازنظار گیارد؛ زیارا    تواند موضوع غصب قارار  ر حقوق نمینتیجه، منافع و سای ؛ دراستمحترم 
و حقوق از تحت عنوان  (9822 /4 :م 9000الزحیلی،  ؛912 :م 1111)احمد سراج،  مال نیستمنفعت 

بادون رضاایت مالاک، باه دو صاورت واقاع       دیگاری  داری مال  گرفتن و نگه سوم، ؛مال خارج است
مالاک،   ةاجااز غیر بادون  منقول محترم  ، گرفتن مال احنا ازنظر ت.ت و سو  نیَّشود: با حسن نیَّ می

 .(904 :م 1111)احمد سراج،  نیت باشد سو  با ت یا نیَّ سنِغصب است، خواه با حُ
 ؛101 /2  :م 9002)الجاوینی،   ناد دان مای « استیی به ماال دیگاری بادون حاق    » غصب رابرخی 
ر  ص ا مطاابق ایان تعریاف،     ،(40  :م 9012المازروی،   ؛211 /4: تا بیحلی،  ؛911 /11: تا بی الرافعی،
 یاا  تسان نیَّا  با حُ خواه ؛غصب است اعم از منقول و غیرمنقولبه مال دیگری  بدون حق یافتن دست
 .شود را شامل نمیحقوق و اموال است تنها موضوع غصب این تعریف،  ازنظر .باشد تنیَّ سو  

)الحجاوی،   داند می «رفی غیرحربی بر حق دیگری با قهر بدون حقاستییی عُ»  غصب را ،مالکی
گرچه موضوع غصب براساس ایان   .(4288 /0  :م 9000 الزحیلی، ؛2 /0 :تا ، بیالسلمان ؛118 /9 :تا بی

 غصاب را محادود کارده    ةحربی و قهر و غلبه دامن تواند مال یا حق باشد، اما قیدهای غیر تعریف، می
شاود   که سبب کسب مالکیت مای  صب نیست، بلاستییی حربی بر حقوق مسلمان غ نتیجه، ؛ دراست

گرچاه بداناد    ،قهر و غلبه، غصب نیستچنین، استیی بر حق دیگری بدون  هم ؛(2 /0 :تا ، بی)السلمان
و غلباه، بار    بدون قهار  ،استفاده را ندارد ةاجازداند  است و می خالی یی که خانه این که حق ندارد؛ مانند 

 تیی یابد.آن اس
 ؛119 /9 :تا ، بی)الخطیب الشیربینی دانند می «دیگری بدون حق حق بهاستیی » را غصب گروهی
ترین است؛ زیرا  این تعریف، عام .(12 :1182ابهری،  ؛04 /4 :تا ، بیحلی ؛102 /1 :م 1112البجیرمی، 

که غاصب حربی، غیرحربای دارای حسان    شود، اعم از این منقول و حقوق می شامل اموال منقول، غیر
 ت با قهر و غلبه یا بدون آن باشد.نیَّ نیت یا سو  
)مراغیای،   اهمیات نادارد   تنیَّا  سو  نیت و  سنحُ ؛اصل گرفتن مال مهم است ،فقیهان در اندیشة

ی کاه فقیهاان بار غصاب مترتاب      آثاار شادید   که درحالی ؛(101 /1 :تا ، بیامامی ؛410 /9 :ق 1412
باه  باا غاصاب   نیت غصب شمرده شود؛ زیرا فقیهان  ، اقتضا دارد گرفتن مال غیر تنها با سو کنند می

 :1111قلعه جاوقی،   ؛212 /1 :تا خویی، بی ؛110 :ق 1418حازری، )  کنند برخورد می تشدیدترین حال
ت نیَّا   سانِ کسی که مال را باا حُ  د.نت داشته باشنیَّ فرادی است که سو برخورد شدید شایستة ا .(144
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گیارد؟ آیاا برخاورد     تارین برخاورد قارار    ماورد شادید  چارا   ،بودنش شاده  مال غیر همتوج بعد ،گرفته
در پاسخ باید بیان داشات  و شرعی دارد؟  اخیفی ،گیرانه با چنین شخصی توجیه عقلی، منطقی سخت
کیخا و ؛ 101 /9 :1121، کاشف الغطا ؛12 /12  :ق 1404نجفی، ) پذیرد نمی و اخیق منطق ،عقل که

  سان حایز باا حُ  ه،تعریف فقهی را نپذیرفتمصر و افغانستان حقوق به همین دلیل، . (912 :1111آیین، 
 یکای از اساباب   راو سابب صاحیح    نیت نسحیازت مال منقول با حُکه  بل ؛دانند ت را غاصب نمینیَّ

شخصی کاه     (1)»دارد:  قانون مدنی افغانستان بیان می 9988 ةماد اولِبند  .دانسته اندکسب مالکیت 
نام حامل آن اعتبار داشته باشاند باه اساتناد     هکه ب مال منقول یا حق عینی را بر مال منقول یا سندی

 اولِا بناد  عین این مطلاب ر  .«شود شود، مالک آن شناخته می با حسن نیت حایزم أاسباب صحیح تو
ایز باا  حا قریب به اتفاق فقیهاان   تر بیشو ایران حقوق  قانون مدنی مصر مقرر کرده است. 120 ةماد
 /1 :م 1112البجیرمای،   ؛119 /9 :تا ، بی)الخطیب الشیربینیاند  صب دانستهادر حکم غ ت راسن نیَّحُ

 108 ةبخش آخر ماد ؛122 /9 :تا ، بیخمینی ؛08 /1 :ق 1400محقق داماد،  ؛04 /4: تا ، بیحلی ؛102
ه حق غیر از روی اشتباه و نسیان استیی بفقیهان امامی از  تعداد اندکی، حال این با ؛قانون مدنی ایران(

اردبیلای،   ؛12 /2 :ق 1410)عااملی،  اناد  کردهطلقی شرعی  او را غیر برخورد شدیدغصب ندانسته و را 
 .(101 /9 :1121کاشف الغطا،  ؛419 /10 :1401

 هنوز یافت نشده یا نگارنده ندیده که سو  گر این واقعیت است که فقیهیِ یانشده ب تحقیقات انجام
)عریضی،  کننده دارد ت در اعمال نقش تعیینروایات، نی  ازنظر که درحالی ؛دبداننیت را در غصب شر  

ر نادرسات باار   اثا آ ،بد نیتدر صورت ، آثار درست و اشدت نیک باگر فاعل دارای نی  ؛(140 :ق 1401
و  تعریاف غصاب لحاا     ت بایاد در نیَّا  براساس این روایات، سو   .(48 /1 :ق 1401)عاملی،  شود یم

اعماال واجاب محادود    در روایاات یادشاده را    ،برخای  .غصب نباشد تسن نیَّحق غیر با حُ استیی بر
ا در غصب شر  ت رنیَّ که فقیهان سو   یکی از دلایلی شاید .(48تا  40 /1 :ق 1401)عاملی،  اند کرده
باه اعماال واجاب     یادشاده  روایاات  که درحالی .استید  هقاعد ولی دلیل اصلی ؛باشددانند همین  نمی

 .اطیق دارد جهت هر ازشود و  محدود نمی
فاعل در جنسی است؛ زیرا  ةبه شبهه در رابطر غصب، شبیه وطی د تسن نیَّمال غیر با حُگرفتن 

 راه غیار  جنسی هم ةرابط وغصب  ر با حسن نیتگرفتن مال غیفقیهان  ازنظرهردو حسن نیت دارند. 
نیات   سو  برخی  روایات فوق،غصب  فقیهان در شود. وطی به شبهه نامیده میهمسر با حسن نیت 

اندکی استیی باه حاق    گرچه تعداد ؛اند کردهبرخورد شدید ت سن نیَّو با حایز دارای حُ هستنرا شر  ندا
 اناد  کارده طلقای   یرشارع یغغیر از روی اشتباه و نسیان را غصب ندانسته و برخاورد شادید باا او را    

در وطی باه   اما ؛(101 /9 :1121الغطا،  کاشف ؛419 /10 :ق 1401اردبیلی،  ؛12 /2 :ق 1410)عاملی،
را از واطی برداشته، فرزند زنا  ، حدِّجهیدرنت ؛ت را شر  دانستهسن نیَّحُبراساس روایات یادشده، شبهه 
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 اردبیلای،  ؛12 /2 :ق 1410)عاملی، طی و مشروع دانسته اند احاصل از وطی به شبهه را منسوب به و

دانساتن آن   و حارام ت سن نیَّا با حُ تزایخواندن ح غصب .(040 :ق 1491عاملی،  ؛419 /10 :ق 1401
شاریفه و   ةبراسااس آیا   اسات. ( 981 /4 :ق 1491بقره و حدیث رفع )کلینی،  ةسور 980 ةآیمخالف 

ا توجاه باه   ت با سن نیَّا مت برداشته شده است. حیازت با حُحدیث رفع، موارد جهل، نسیان و خطا از اَُ
چاه بیاان شاد،     توجاه باه آن   باا رود.  شامار مای   حاایز باه  موارد جهل و نسیان  از مصادیق متعدد آن،

خروی با چناین  دانستن آن و برخورد شدید دنیوی و عقوبت اَُ خواندن حیازت با حسن نیت، حرام غصب
کاشاف   ؛419 /10 :ق 1401اردبیلای،   ؛12 /2 :ق 1410)عااملی،  ه نادارد توسط فقیهان توجی ،افرادی
  شناسان هم حایز با حسن نیت غاصب نیست؛ چاون عادوان نادارد    لغت ازنظر .(101 /9 :1121الغطا، 
 .(20 /10: ق 1408 منظور، ابن ؛124 /4 :ق 1410فراهیدی، ؛120 /1 :1104 اثیر، ابن )

ساو    و زمیناه را بارای   ضارر دارد  ،مفید نیستبرای جامعه  صباغ مورد در فقیهانگیری  سخت
شخصای تعاداد تیارآهن    اگار   :عناوان مااال   به ؛(902 :1184 )کاتوزیان،  کند میمالک فراهم  ةاستفاد

 ،گذاشات  طبقه کاار  چنددر ساختمان  یی گونه به و گرفت ،که مال خودش است خیال ایندیگری را به 
قاانون   111و  111و ماواد   قه اماامی ف براساس ،شود  ل آنسبب خرابی کَُگرفتن،  در صورت پسکه 

مکلاف  ، غاصب بودن عین و درخواست مالک موجود در صورت ؛استمدنی ایران، چنین عملی غصب 
 :ق 1410انصااری،   ؛122 /9: تا بیخمینی، )  است، گرچه سبب ضرر بزرگ شود آنعین به برگرداندن 

و  120 :1189)عمیاد زنجاانی،     شاود  شدید مواخذه می طور غاصب به. (120 :1182باریکلو،  ؛189 /2
 :1111علی شاهی قلعاه جاوقی،    ؛910 :م 1111احمد سراج،  ؛101و  108 :ق 1408طباطبایی،  ؛122
 مادنی  قاانون  282 ةمااد پذیرند.  گیری را نمی این سختافغانستان و مصر حقوق فقه احنا  و  .(110

خفیاف دفاع    ایاراد ضارر   شدید با ضرر»دارد:  ی و عقییی بیان میکلّ ةعنوان یک قاعد ، بهافغانستان
 .قانون مدنی مصر مقرر کرده است 108 ةادل آن مادمع و المجله 92 ةماد عین آن را .«گردد می

 ؛11 /12 :ق 1404)نجفای   آید که غصب حقیقات شارعی نادارد    می چه بیان شد، به دست از آن
 تار  بایش  (414 /10 :ق 1401)اردبیلای،    شاده  ادعای اجماع ،در این مورد ؛(11 /18 :ق 1411 عاملی،
دانیم که ضمان یاد اعام از    و می ضمان ید استکه برای  فقهی تعریف غصب نیست، بلی ها تعریف

به عقد  مأخوذ :عنوان ماال به ؛(921 /9 :ق 1418طاهری،  ؛101 /9 :1121، )کاشف الغطا غصب است
کاه ماال    ایان  یا کسی که مالی را به گمان مال غصبی را از غاصب بگیرد ناآگاهانهو کسی که  فاسد

 ضمان یاد اسات؛   غصب نیست، ها ، اینمال دیگری است خودش است بگیرد، سپس متوجه شود که
غصب و ضامان یاد در حکام تکلیفای،      زیرا ؛(419 /10 :ق 1401اردبیلی،  ؛12 /2 :ق 1410)عاملی، 

 دارد یپدر  اخروی غاصب راو مجازات  شرعی حرام ازنظرغصب  ؛دنمجازات و عنصر معنوی فرق دار
م ت و مجاازات اخاروی مخصاو  عاال     رمحُضمان ید چنین نیست؛ زیرا  .(18 /2 :ق 1410 عاملی،)
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حقوق جزا غصاب جارم اسات و     ازنظر .(4218 /0 :م 9000الزحیلی، )  شود نمی جاهل را شامل ،است

 ؛افغانساتان د جازای  کَُا  218تاا   211ماواد  ؛ ایاران  قانون مجاازات اسایمی   010 ةمادمجازات دارد )
 .(08 /1  :ق 1400)محقاق دامااد،    م نیست و مجازات نداردجر ،ید ضمانِ .(189 /9 :1119شامبیاتی، 

؛ 109 /1: تاا  بای اماامی،   )باودن عمال اسات     آگااهی غاصاب باه نااحق    عنصر معنوی جارم غصاب   
 :1119شاامبیاتی،   ؛921 /9 :ق 1418طاهری،  ؛4218 /0 :م 9000الزحیلی،  ؛18 /2 :ق 1410عاملی،
روی گرچاه از   ؛صر  سلطه کافی اسات  ،علم ضامن شر  نیست ،ید ضمانِدر  که درحالی ؛(111 /9

ل زید تفکیک قا میان غصب و ضمانِ ها اقتضا دارد که همین تفاوت باشد.مبالاتی  یا بیسهو و اشتباه 
 ید نیاوریم. برای ضمانِرا غاصب با شویم و برخورد شدید 
تصر  در حق غیر با » :اند کرده لحا غصب ت را در تعریف نیَّ سو  ها شده و  برخی متوجه اشکال

جعفاری  « )صاحب آن حق و بادون اعماال قهار و غلباه     نیت بدون اعمال تقلب یا نقض اعتماد سو 
 .(9298 /4 :1180لنگرودی، 

 افغانساتان د. در قاانون مادنی   نیت دار جای آن، حیازت با سو ه ب .قانون مدنی مصر غصب ندارد
ها احکام و آثاار آن را بیاان   تن ،نکردهغصب را تعریف  .نیت هردو مطرح است حیازت با سو غصب و 
شاود کاه از    فهمیده می افغانستانمدنی  در قانون نیت و حیازت با سو  بیان آثار غصب. از است  کرده

کاه غصاب    قانون مدنی ایرانتعریف فقهی عدول و برای آن معنا و آثار متفاوت در نظر گرفته است. 
غصب استیی به حق غیر است باه نحاو   »دارد:  بیان می 108 ةماددر  ،نیت ندارد دارد و حیازت با سو 

 ؛11 /2 :ق 1410عااملی،   ؛129 /9: تاا  بای خمینی، ) برخی فقیهان امامی توسطین تعریف ا «.وانعد
الناووی،   ؛4210/ 0 :م 9000 )الزحیلای،   شاده ه زارانیز شافعی و حنبلی  ،(0 /14 :ق 1418طباطبایی، 
 ،شاده  بیاان های  تعریف میاناز . (114 /1: م 1114الشیربینی،  ؛120 :م 1189النقیب،  ؛140 :م 9002
ایران و فقیهاانی   اما قانون مدنی ؛شود ؛ زیرا استییی جاهینه بر حق غیر را شامل نمیتر است به این

استییی ناآگاهانه بار حاق غیار را در     و  هبه تعریف خویش وفادار نماند ،نده کردزکه این تعریف را ارا
نتیجه، مطلق استیی به حق غیار   . درقانون مدنی ایران( 108 ةبخش آخر ماد) حکم غصب دانسته اند
ه معناای ظلام   ب« عدوان» ؛ زیرااشکال داردیادشده تعریف این،  وجود با ؛دانند می بدون مجوز را غصب

، در اختیاار  حال نیدرع، نداردبه حق غیر را استیی  ةاجازداند  میکه شخص به این معنا است؛  نههاآگا
 الشایربینی،  ؛911 /11: تاا  بیالرافعی،  ؛11 /2 :ق 1410عاملی،  ؛921 /9 :ق 1418 )طاهری، ردیگ می
 د یقینی غصب اسات، ارمو نه بر حق غیر،هااستییی آگا .(4210 ./0 :م 9000، الزحیلی ؛114 /1 :تا بی

بیناابین میاان   حالت  غصب است و آن، حال نیدرعو  شود که عدوان شامل آن نمی وجود دارد موردی
اگر اندکی دقت داند حق غیر است،  نمیواقع  معنا که شخص در  ؛ به ایناست هل به حق غیرعلم و ج
بگیارد و ماال    ساارق کسی که مالی را از شخص معتاد یاا معارو  باه     مانند  ؛شد کرد متوجه می می



121 

 

 الملل المللی مطالعات حقوقی، سیاسی و روابط بین نامة بین فصل
خورشیدی4141هشتم،شمارةاول،بهاروسالچهاردهمنشراتی،پیاپیچهل

 غالب
ماال متعلاق باه خاودش اسات. در ایان صاورت،         ظار رساد  قیمت باشد که بعید به ن گران یی گونه به

دانست کاه ماال    باید می ،واحوال اوضاعبودن علم ندارد؛ اما با توجه به  مال غیرکننده گرچه به  دریافت
او نتیجاة خطاای    یناآگااه صب است؛ زیارا  ی غواحوال اوضاعن مالی در چنین ست و گرفتن چنیغیر ا

 .(808 /1 :م 9000)السنهوری،  بزرگ وی بوده است
 دیث رفاع، روایاات  بقره، ح ةسور 980 ةبا عنایت به آی ،برای غصبحقیقت شرعی  نبودتوجه به  با
تاوان بیاان    می غصبوی  همعنای لغتمرکز به  کرد عقلی و از غصب، با رویامکان سو  استفاده  ،تنیَّ

معناای   ازبرگرفتاه   این تعریف .«با سو  نیت حق غیرگرفتن  در اختیار» :عبارت است ازغصب  داشت
 ،از غصاب  های سو  اساتفاده  راه ، بستنشریفه، احادیث رفع و نیت ةآی، منطق، باعقلسازگار ، وی هلغ

عنصر اساسای   ،تعریف اینبراساس  .یادشده است های اشکالفاقد  کیم کی و در مفید به حال جامعه
باردارد  کاه ماال خاودش اسات      غیر را به گمان ایان  ر شخصی مال. اگت غاصب استسو  نیَّ صبغ

در حقاوق مصار    یادشاده تعریف  .(802 /1 :م 9000)السنهوری،  ت نداردنیَّ غاصب نیست؛ چون سو 
قاانون مادنی مصار اساتفاده      100 ةمااد  اولِبناد  که از  ستات مطرح نیَّ تحت عنوان حیازت با سو 

 .شود می
 ،الاک خاودداری کناد   گرفته و از برگرداندن آن باه م  شخصی که مال را با اجازة مالک در اختیار 

قااانون ماادنی  221 ةماااد ؛801 /1 :م 9000)الساانهوری،   اساات غاصااببراساااس تعریااف برگزیااده 
 المجله 101 ةماد شود. نیت می دارای سو  لحظة خودداریاز زیرا  ؛(مصر 100 ةماد اولِبند  ؛افغانستان

بیان افغانستان قانون مدنی  9919 ةماد. دانند آن را در حکم غاصب می قانون مدنی ایران 110 ةمادو 
که قابض    آمدن نیت سو  از تمامی ثمری نیت باشد از تاریخ به میان که دارای سو   حایزی»دارد:  می

 ةماد عین این مطلب را. «شود ول پنداشته میؤقبض آن تقصیر به عمل آورده است، مس نموده و یا در
از  و ثماره اسات،   لاک عاین  ، ماباشاد حسن نیت دارای حایز  که یهنگام. ستمقرر کرده ا مصر 121
 128 ةمااد  ؛افغانساتان  9911 ةمااد )شاود   غاصب می حایز نیت، سو  شدن حسن نیت به  تبدیل ةلحظ
و مکلاف  غاصاب  نیات   با سو  و حقوق ایران حایز حق غیر با حسن نیت یااسیمی فقه  ازنظر .(مصر

 ؛119 /9 :تاا  بی، الخطیب الشیربینی ؛قانون مدنی ایران 108 ة)ماد باشد میآن برگرداندن عین و ثمره 
 .(12 :1182ابهری،  ؛04 /4: تا بی حلی، ؛102 /1 :م 1112البجیرمی، 
در فقاه و حقاوق   نیات   ب و حیازت با سو میان غص به این نتیجه رسیدیم که ،چه بیان شد از آن

غصاب نیاز    ،نیات باشاد   هرچه حیازت باا ساو   که ایران، عموم و خصو  مطلق است؛ به این معنا 
 ازنظار ؛ زیرا مواردی وجود دارد کاه  نامیدنیت  حیازت با سو توان  را نمیغصب مة موارد هاما  ؛سته

که  گرفتن مال غیر به خیال این نیت نیست؛ مانند  حقوق ایران غصب است، ولی حیازت با سو  وفقه 
 تساوی است. افغانستان و مصرحقوق  ازنظرنیت  غصب و حیازت با سو  ةمال خودش است. رابط
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، حق یا مال گرفتن اختیار در   زیر ضروری است:سه شر، برای تحقق غصب برگزیدهباتوجه به تعریف 
 شود. طور جداگانه، توضیح داده می ها، به از این هریک غیر. حق نیت و سو 
 

اختیارگرفتندر.4-1

کاه حاق از اختیاار مالاک خاارج و در       یی گونه به به حق غیراستییی اختیارگرفتن عبارت است از  در
شاود،   مالاک  ةماانع اساتفاد  اماا   ،بر مال غیر تسلط نداشته؛ بنابراین، اگر کسی ردیقرار گحایز اختیار 

 220 ةمااد  ؛مصار  101 ةمااد )  ول اسات ؤکه سبب خساارت شاده مسا    ؛ ولی از باب اینغاصب نیست
کسای  کاه   این مانند ؛ولیت مدنی ایران(ؤقانون مس اول ةو مادایران قانون مدنی  101 ةماد ؛افغانستان

 .شود موتر انع خروج کند که م حفر یی چاله یی اجاره موترهایپارکینگ  جلوِ
 

تغاصبنیَّسوءِ.4-2
اماا   ؛شاد باراه  هام ت که با سو  نیَّا  وقتی غصب است ،غیر حقِ یارگرفتنِاخت دربراساس تعریف مختار، 

پرسش ایان  . ا بیان شد، سو  نیت شر  غصب نیستکه قبلً براساس فقه اسیمی و حقوق ایران چنان
ت بااور نادرسات و بادون    حسان نیَّا  نیت اسات.    نیت مخالف حسن نیت چیست؟ سو  است که سو 
 ؛افغانستان 9920 ةماد اولِبند ) قع، یک حق یا یک قاعدة حقوقی استوجود یا عدم یک وا تقصیر، به

که خی  آن ثابت شاود. بناد    مگر این ؛ت استحایز همیشه دارای حسن نی  .(مصر 102 ةماداولِ بند 
کارده    نیت همیشه فار   . موجودیت حسن 1»دارد:  قانون مدنی افغانستان بیان می 9920 ةماد سومِ
مقارر  مصار   102 ةماد سومِبند عین این مطلب را «. که دلیلی به نفی آن اقامه شود شود، مگر این می
 است. کره

کاردن   حقوقی و خای  آن عمال   ةقاعدیک واقع، یک حق یا یک  وجود بهور درست  ت بانیَّ سو 
اسات کاه   حقاوقی   ةوجود یک واقع، یک حق یا یک قاعد با تقصیر بهو باور نادرست چنین،  هم ؛است

 شود: می شمرده نیت بنابراین، در دو مورد زیر شخص دارای سو  ؛مطابق آن عمل کند
یار اسات و اجاازة تصار  آن را     گیرد حق غ چه در اختیار می یک: در موردی که شخص بداند آن

 ر اختیاار بگیاارد. وجاود آن، د  باا  ،(802 /1 :م 9000الساانهوری،  ؛122 :1189)عمیاد زنجاانی،    نادارد 
نیات   ساو  جاهل باشد،  _بودن یا نداشتن اجازة استفاده حق غیر _ چه شخص به یکی از آن دو چنان
رای مالک نیست و حق فاروش نادارد، دا   داند خریداری کند که می یی  نده. کسی مالی را از فروشندارد
 ؛(808 /1 :م 9000لسنهوری، )ا است نیت سو 
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توجاه باه    داند مال غیر است؛ ولای باا   گیرد و نمی دو: در موردی که شخص مالی را در اختیار می

شاود؛   نیت شامرده مای   بود. چنین شخصی دارای سو  آن آگاه میبودن  باید از حق غیر واحوال اوضاع
قیمت باشد کاه   گران یی گونه مانند کسی که مالی را از شخص معتاد یا معرو  به دزد بگیرد و مال به

باودن   کننده گرچه به مال غیر نظر رسد که مال متعلق به خودش است. در این صورت، دریافت بعید به
دانست که این مال متعلاق باه ایان شاخص نیسات و       باید می واحوال اوضاعبه  توجه اما با ،علم ندارد

او نتیجاة خطاای    یناآگااه است؛ زیارا   نیت ی گرفتن با سو واحوال اوضاعگرفتن چنین مالی در چنین 
 .(808 /1 :م 9000)السنهوری،  است بزرگ وی بوده

 

حقغیر.4-3
حقاوق ماادی و   حق عام است شاامل   ،حق غیر باشد ،گرفته چه در اختیار ین است که آنشر  سوم ا
 تواند عین و منفعت، منفعت تنها و حق باشد. شود؛ بنابراین، موضوع غصب می می معنوی

دیگری را غصب کناد.   ةکه کسی خان این تواند عین و منفعت باشد؛ مانند  یک: موضوع غصب می
نتیجه، عین و منفعت غصب شاده   درمنفعت محروم شده است؛ ن صورت، مالک منزل از عین و در ای
 ؛است

دهندة مال مورد اجاره را در مدت  که اجاره تواند تنها منفعت باشد؛ مانند این دو: موضوع غصب می
خاناه عاین را غصاب نکارده،      خارج سازد. در این صورت، صااحب  تنیَّ ه از اختیار مستأجر با سو اجار
در مدت اجاره متعلق باه   منفعتمال خودش بوده و که تنها منفعت را غصب کرده است؛ زیرا عین  بل

 ؛ار وی خارج ساخته استکه از اختی ،مستأجر بوده
گیرنده با  که عین مرهونه را از اختیار رهن یی دهنده رهن مانند  .تواند غصب شود حق می ؛سه: حق

عاین   زیارا دهنده غاصب عین نیست؛  صورت، رهن این در ؛(18 :1114)گودرزی،  نیت خارج سازد سو 
 ة)مااد  اسات  مالاک  متعلق باه  غاصب منفعت نیست؛ زیرا منفعت عین مرهونه نیز مال خودش است،

دهنده  ( رهنقانون مدنی ایران 280 ةماد ؛قانون مدنی مصر 1104 ةماد ؛افغانستان قانون مدنی 1282
در گیرنده این اسات کاه عاین مرهوناه در اختیاارش باشاد،        تنها غاصب حق مرتهن است. حق رهن

 ، حق خود را بگیرد.دادگاهاز طریق  عدم پرداخت دین در وقت تعیین شده، بتواند با فروش آن صورت
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 گیرد: مورد بررسی قرارمیهای غاصب   ولیتؤجا، مس ول است. در اینؤ، غاصب مسدر صورت غصب
 

شدهولیتغاصبنسبتبهعینغصبؤمس.5-1
 1111السرخسای،   ؛122 /2 : م 1108المقدسای،  ) ت، عقل و اجماع حرام استکتاب، سنّ ازنظرغصب 

در عاین   غاصاب مکلاف باه رد     .(18و  12 /2 :ق 1410عااملی،   ؛21 /1 :1182طوسی،  ؛41 /11 :م
 قانون مادنی  111 ةماد ؛افغانستان قانون مدنی 202 ةماد اولِبند ) آن است بودن وجود و سالمصورت 

غاصب ، شدن عین مغصوبه معیوب در صورت .(قانون مدنی مصر 100 ةماد ،هالمجل 810 ةایران و ماد
 ؛101 /9 :1121)کاشف الغطاا،   پرداخت کند ایدقیمت سالم و معیوب را نیز بتفاوت  افزون بر رد عین،

قاانون   101 ةماد ؛ایرانقانون مدنی  112 ةماد ؛افغانستانقانون مدنی  202 ةو ماد 202 ةماد دومِبند 
 (.مدنی مصر

ل زا شایستة یادآوری است که در برگرداندن عین مغصوب میان منقول و غیرمنقول باید تفاوت قا
 ةمااد  و افغانستانقانون مدنی  9904 ةمادشده موجود و غیرمنقول باشد، براساس  شد. اگر عین غصب

موجاود و   شده چه عین غصب چنان .دوش میمطرح  ادامهدر که  ،شود عمل می مصرقانون مدنی  194
. بحاث  ، غاصب مکلف به برگرداندن آن اسات نشود تر منقول باشد و برگرداندن آن سبب ضرر بزرگ

شاود،   تر بزرگو برگرداندن آن، سبب ضرر شده موجود و منقول بوده  اگر عین غصباصلی این است 
در  یای   گوناه  غصاب و باه   کاه منقاول باوده    دیگری را تیرآهنکه شخصی  مانند این ؟چیست حل راه

شاود. در چناین ماواردی، آیاا      آنسبب خرابای کال    ن،گرفت پسدر صورت گذاشته که  ساختمان کار
 است. نظر اختی یا به جبران خسارت؟ در این مورد،  استبه برگرداندن عین مغصوب مکلف غاصب 
مکلف  دن عین مغصوبه، غاصببو موجود در صورت ،ایران  امامی و حقوق در فقه نظر مشهوربراساس 
طاهری،  ؛122 /9 :تا ، بیخمینی) ضرر بزرگ شود گرچه سبب ؛دن آن در محل غصب استبه برگردان
زیارا غاصاب باه شادیدترین احاوال       ؛(102  /1: تا بیامامی،  ؛120 :1182 باریکلو، ؛100 /9 :م 1418
 /9 :1121کاشاف الغطاا،    ؛28 /12  :ق 1404نجفای،   ؛910  :م 1111 )احماد ساراج،    شاود  اخذه میؤم

 201 ة. برخای باه اساتناد مااد    شاود  قانون مدنی ایران نیز استفاده می 111 ة، از ماداین مطلب ؛(110
 .(128 :1112)رحیمی،  چنین برداشتی دارند ، نیزقانون مدنی افغانستان

 ،غاصب تا وقتی مکلف به برگرداندن عین مغصوب اسات  ،مصر حقوق افغانستان واحنا  و  ازنظر
به ، غاصب تر شود ضرر بزرگ برگرداندن عین غصبی سبب که درصورتی ؛تر نشود که سبب ضرر بزرگ

 ؛910و  910 :م 1111)احماد ساراج،    شود جبران خسارت وادار میکه به  شود، بل عین مکلف نمی رد 
 .(مصرقانون مدنی  191 ةماد اولِبند  ؛افغانستانقانون مدنی  9901 ةماد ؛المجله 92 ةماد
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را غصب و با آن، تأسیساتی در دیگری  رآهنیتمانند  ،منقولاد یادشده، اگر کسی مال وبراساس م

ضارر بازرگ باه    ن مواد بادون  گرفت که درصورتی، که به غیرمنقول تبدیل شود ،زمین خود ایجاد کند
  تواند مواد خود را از غاصب بگیرد. اگر گرفتن مواد بدون ضرر بزرگ ممکن باشد، مالک می تأسیسات
 ملک غاصب و او مکلف به جبران خساارت اسات   ،شده به سبب اتصال پذیر نباشد، مواد غصب امکان
ایان   282 ة، مااد افغانساتان قانون مدنی  9901 ةماد رافزون ب .(921و  920 /1 :م 9000السنهوری، )

عاین ایان    .«گاردد  خفیف دفع مای  ایراد ضرر شدید با ضرر»دارد:  بیان می اصلعنوان یک  قانون، به
در هار ماوردی    .قانون مدنی مصر است 108 ةمادمعادل آن  اند. مقرر کردهالمجله  92 ةمادمطلب را 

گازین   باشد، ضارر خفیاف جاای   پذیر  که عملی سبب ضرر بزرگ شود و دفع آن با ضرر خفیف امکان
 .شود می
 

ولیتغاصبنسبتبهمنافعؤمس.5-2
 121 ةادما ) منافع آن نیز مکلف اسات  گرداندن عین مغصوبه، به رد بر رغاصب افزون ب ،حقوقی ازنظر

 .(افغانستان 201 ةماد اولِبند  ؛ایرانقانون مدنی  190 ةماد ؛مصرقانون مدنی 
 ازنظار د. داروجاود   نظر اختی  ،نه یا ابل مطالبه استفقهی ق ازنظرکه منفعت مال غصبی  در این
الزحیلای،   ؛912 :م 1111)احماد ساراج،    دانند یشان منفعت را مال نمیپاسخ منفی است؛ زیرا ااحنا  
؛ 21 /11 :م 1111 )السرخسای،  که ماال نباشاد، تلاف آن ضامان نادارد     چیزی . (9822 /4 :م 9000

مناافع   ،امامی، شافعی و حنبلیفقیهان   ازنظر .(9828 /4 :م 9000الزحیلی،  ؛142   :ق 1400الکاسانی، 
 ؛4214 /0 :م 9000الزحیلای،   ؛128 /9تاا:   بای خمینی، ) قابل مطالبه استمستوفات و غیر مستوفات 

تنهاا  ات را فومسات  مالکی منافع مستوفات و غیر .(112 :م 9004الکلوذانی،  ؛924 /1 :م 1110شافعی، 
قابل را ، منافع تعدی باشداستیی به مال غیر بدون  که درصورتیداند.  قابل مطالبه می تعدیدر صورت 
 .(441 /1: تا بی )الدسوقی، داند میمطالبه ن
 

رفتهبینازولیتغاصبنسبتبهعینمغصوبِؤمس.5-3
ر در اثا  رفاتن  باین  خاواه از  ؛ف استاگر مال مغصوب از بین رفته باشد، غاصب به جبران خسارت مکلّ

الکلاوذانی،   ؛441 /1: تاا  بای  الدسوقی، ؛قانون مدنی ایران 111 ة)ماد ة قاهره باشدتقصیر غاصب یا قو
 .(افغانستان قانون مدنی 201 ةماد سومِبند و  200 ةماد ؛119 :م 9004

 ةدر اثر قو خواه هی  با تقصیر یا ؛ول استؤمساو تلف شود،  اگر عین مغصوب در دست غاصب
 ةولیت تقصیر است. اگار تلاف در اثار قاو    ؤقاهره باشد. اگر تلف در اثر تقصیر غاصب باشد، سبب مس

 9000)السنهوری،  شود ، که خود تقصیر شمرده میغاصب است یتن ولیت سو ؤباشد، سبب مس هقاهر
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شاده در دساتش تلاف شاود،      غاصبی که مال غصاب در حقوق مصر و افغانستان  .(181و  180 /1 :م

شد، که اثبات کند عین مغصوب تلف می مگر این ؛شود ولیت معا  نمیؤپرداخت خسارت، از مسبدون 
 کاه  آنشاده باه سابب عیبای موجاود در       تلف عین غصب داشت؛ مانند می گرچه در دست مالک قرار

 :م 1189لبشیر و دیگران، )ا و توان دفع آن را هم نداشته باشدغاصب هیچ نقشی در ایجاد آن نداشته 
غاصب  ،و حقوق ایران فقه براساس .(مصر 184 ةماد ؛افغانستانقانون مدنی  9918 ةماد ؛902و  904

 ؛441 /1: تاا  بای  الدساوقی،  ؛121 /9تاا:   بای )خمینای،  ، مکلف به جبران خساارت اسات   درهرصورت
طااهری،  ؛ 111 :1111 کاران، هوشیار و هم ؛08 /1 :ق 1400محقق داماد، ؛ 119  :م 9004الکلوذانی، 
 .(قانون مدنی ایران 112 ةماد ؛101 /9 :ق 1418
باالاترین  برخای   .اسات  نظار  اخاتی   روزی است، ف به پرداخت قیمت چهلغاصب مک که این در

گروهای   ،(481 /9 :ق 1410حلای،   ؛40 /2 :ق 1410)عااملی،   قیمت از روز غصب تاا روز پرداخات  
 ؛909 :تاا  )مانی خسارو، بای    قیمت روز غصب جمعی ،(189 /1 :م 9000السنهوری، ) قیمت روز تلف

نهااد   را پایش قیمت روز پرداخت  یی  دسته و ،(112 /1 :ق 1402طوسی،  ؛182 /19 :ق 1411 عاملی،
قاانون   .(ایاران   119 ةمااد  ؛912 :1119حیاتی،  ؛101 :1182باریکلو،  ؛292 :تا )فرج صده، بی  ندا کرده
 ،مت چاه روزی پرداخات شاود   که قی ؛ اما اینکرده استکم تنها به جبران خسارت حُ افغانستانمدنی 
طاور   احقاق حق و جبران خسارت باه  یقرارداد ریغولیت ؤکه هد  مس یجای . از آنه استن نکردیتعی

 قانون سازگارتر است. باروحکند و  طور کامل، جبران می کامل است، قیمت روز پرداخت، خسارت را به
 

نیتسوءزباحسننیتویتفاوتحا.6
 و ایجااد نقاص  ، از جهت استفاده، است هدی که مالی را با حسن نیت به دست آورده و استفاده کرکس
؛ باشاد  که از بابت هی  مال نفاع بارده   مگر به میزانی ،ول نیستؤمس تن مال بدون تقصیر،رف بین از

دریافات  رفتن آن، حاایز از شارکت بیماه خساارت      بین که مال مورد حیازت بیمه بوده و با از مانند این
 ةمااد  ؛افغانساتان قانون مادنی   9912 ةماد) پرداخت کندباید به مالک خسارت دریافتی را . حایز کرده
ول ؤمسا  شدن مال با تقصیر، براساس قواعد عمومی، حاایز  رفتن یا ناقص بین در صورت از .(مصر 181
 در فقاه و  .(مصار  101 ةمااد  ؛افغانساتان  220 ةمااد  ؛904 /14  :م 9000 )طلبه، خسارت استجبران 

هاا،   این ازنظرنتیجه،  در ؛(118 :1122)کاتوزیان،  حقوق ایران حیازت با حسن نیت پذیرفته نشده است
منفعت مساتوفات و   عین و رد  ف به، غصب است و غاصب مکلَّبدون مجوز  صر  استیی به حق غیر

 .ول استؤتقصیر، غاصب مس یغیرمستوفات است. در صورت تلف مال با تقصیر یا ب
از منفعات ماال و از    نیت ، حایز با سو نتیجه ت غصب است؛ درنیَّ گرفتن حق غیر با سو  اختیار  در

 201 ةمااد  اولِبناد   ؛ایاران  190 ةمااد  ؛مصار  121 ةمااد )ؤول اسات  ل مالک مسا بنقصان آن در مقا
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 ةقاو ول است، گرچه تلاف باه سابب    ؤچنین، اگر عین مغصوب از بین رود، غاصب مس هم ؛افغانستان(

 9918 ةمااد )  باود  نزد مالاک آن مای  اگر  ، حتاشد تلف میمذکور  ئمگر ثابت شود که ش ؛باشد هقاهر
 .(مصر 184 ةماد ؛افغانستانقانون مدنی 

 

تصرفاتغاصب.7
هریک از این اعمال، کم حُ. انجام دهدحقوقی  ی یاماد  شده اعمال ممکن است در مال غصبغاصب 

 :شود طور جداگانه، بررسی می به
 

اعمالحقوقی.7-1
ممکن است بیاع، مقایضاه، صالح، اجااره،      ،دهد که غاصب در عین مغصوبه انجام می یی حقوقی عمل

بگیارد؟ در پاساخ بایاد بیاان      گیرنده تواند حق خود را از انتقال می مالکآیا ها باشد.  ل اینرهن و اماا
ناد،  ا هرا غاصب و ضامن دانستیرنافذ و مشتری معاملة غاصب را غ و فقیهان دانان ایرانی حقوق داشت:

 :1182بااریکلو،   ؛180 /1: تا بیامامی، ) یا جاهل باشدالیه نسبت به غصب آگاه  که متصر  اعم از این
 108 ةمااد  ؛قانون مادنی ایاران   102 ةو ماد 190تا  191اد وم ؛92 /2 :ق 1410، عاملی ؛121و  129
ل زا قاافغانساتان  کام را در حقاوق   قانون مدنی افغانستان همین حُ 229 ةبرخی به استناد ماد .(المجله
به غصب ه نسبت گیرند ند، خواه انتقالا هول دانستؤطور تضامنی، مس گیرنده را به غاصب و انتقال و  هشد

 .(181 :1112)رحیمی،  عالم یا جاهل باشد
که هرکدام حکم  ،، معاملة غاصب با شخص سوم دو صورت داردافغانستان و مصربراساس حقوق 

 دارد: خا 
افغانساتان،   براسااس حقاوق  صورت،  این . دره از غصب آگاه یا جاهل مقصر باشدگیرند انتقالیک: 

 براساس حقوق مصار  .(افغانستان قانون مدنی 012 ةماد دومِبند  سومِاست )فقرة  موقو اصل معامله 
در حقوق افغانستان  .(مصرقانون مدنی  111 ةماد اولِو بند  400 ةماد اولِبند ) استقابل ابطال عقد 
قاانون   229 ة)مااد  ؤولیت تضاامنی دارناد  گیرنده هردو در مقابل صاحب مال مس دهنده و انتقال انتقال
مطرح و مال خود  تواند در محکمه درخواست ابطال عقد را مالک می مصردر حقوق  .(افغانستان مدنی

دعوای استرداد حیاازت   ةتواند از طریق اقام مالک میافغانستان و مصر آن، در  بر افزونرا مطالبه کند. 
 ؛افغانستان( 9908 ةماد ؛مصر 128 ةماد)شده را پس بگیرد  مال غصب
را باا حسان نیات و سابب     منقول شده  غصب آگاه نیست و عین غصبگیرنده از وجود  انتقالدو: 

در  گرچاه معاملاه   ،پااراگرا  پیشاین  بندنوشات/  ت، طباق  صاور  ایان  در ؛صحیح به دست آورده است
باا  حیاازت   ةواساط  گیرنده عین مغصوبه را به ا انتقال؛ امقابل ابطال استو در مصر موقو   افغانستان
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 اوتواند ماال را از اختیاار    کس نمی هیچ .، نه به سبب عقداست مالک شدهحسن نیت و سبب صحیح 

 .(مصر 120 ةماد ؛افغانستان قانون مدنی 9988 ةماد) ، گرچه غصب را اثبات کندخارج سازد
که با صاراحت مشاتری یاا     ،افغانستانقانون مدنی  229 ةتوجه به ماد با :اشکال شود کن استمم
ه عاالم و  گیرناد  یادشده، اطایق دارد شاامل انتقاال    ةو ماد داند گیرنده مال غصبی را ضامن می انتقال

، گار ید انیب به؛ شود میت مال غصبی را مالک سن نیَّگونه خریدار دارای حُ هچ شود، جاهل به غصب می
را جدا  اشت: محقق نباید هر بحث قانونست؟ در پاسخ باید بیان دانظر یادشده، اجتهاد در مقابل نص 

اجازای   ل دارایعناوان یاک کَُا    قانون مدنی باه که  کند، بل اظهارنظرگرفته و در نظر  از سایر مباحث
. سات دارای قاعده، اساتانا، مطلاق، مقیاد، عاام و خاا  ا      ل،. این کَُدر نظر گرفته شودهم  هبمرتبط 
دان نخست قانون را مطالعه، سپس عام، خا ، مطلق، مقید، قاعده و استانای آن را شناساایی،   حقوق
ین مغصوبه را ضامن دانساته  قانون مدنی گرچه با صراحت خریدار ع 229 ةکند. ماد اظهارنظردر آخر 

همین  9988 ةشود؛ اما ماد ماده، اطیق دارد، خریدار عالم و جاهل به غصب را شامل میاست. ظاهر 
خاارج   229 ةاز اطایق مااد   ،گیرنده با حسن نیت را که سایر شرایط حیازت را دارا باشد قانون، انتقال

صاحیح خریاداری    سابب ؛ بنابراین، اگر شخصی عین مغصوب منقول را با حسن نیات و  است ساخته
ول ؤکاس مسا   مالک شده و در مقابل هایچ با حسن نیت که به سبب حیازت  عقد، بل ةوسیل کند، نه به
 نیست.
 

یغاصباعمالمادّ.7-2
ب ی غاصشود. اگر عمل ماد  سبب کاهش یا افزایش ممکن است  ی غاصب در عین غصبیاعمال ماد 
 الزحیلای،  ؛180 /1 :م 9000السانهوری،  ) مکلف به جبران خساارت اسات   شود، غاصب سبب کاهش

 202و  200، 202 ةماد دومِبند  ؛22 /12 :ق 1404نجفی،  ؛182 /9 تا: بی خمینی، ؛4801 /0 :م 9000
مغصاوب توساط عمال    افزایش عین در صورت  ؛(ایرانقانون مدنی  112 ةماد ؛افغانستان قانون مدنی
شاده   مایا مصار  انجا قیمت  یافته، تواند مقدار افزایش اصب میبه مالک، آیا غبرگرداندن آن  غاصب و

شود. نخست عین  میبررسی  ند بخش دارد و هر بخش جداگانهاین مطلب، چ البه کند؟را از مالک مط
شده غاصب روی عین مغصاوبه بادون ضارر بازرگ،      نجاممنقول است؛ دوم کار اغصبی منقول یا غیر

 قابل جداکردن است یا نیست.
 

عینمغصوبغیرمنقول.7-2-1
در  .شخصی زمینی را غصب و با مواد و مصالح خود روی آن بناا، درخات و تأسیساات سااخته اسات     

تأسیساات بادون ضارر بازرگ باه زماین غصابی قابال         یاک:  جا، دو فر  قابل بررسی اسات.   این
 ممکن نیست. ،ده بدون ضرر بزرگ به زمینش تأسیسات احداثکردن  طر  بر :کردن است. دو برطر 
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 کاردن باشاد، مالاک    زمین، قابل برطار  تأسیسات بدون ضرر بزرگ به  که درصورتی فرض اول:

 ورود ضارر باه   در صاورت و  برطر ، با هزینة خود کرده بناچه را  بخواهد آن کننده احداثاز تواند  می
بخش  ؛124 :1182 باریکلو، ؛900 :1184کاتوزیان، ؛ 180 /9تا:  بی خمینی،) کندغاصب جبران  ،نیزم

و  100مواد  ؛مصر قانون مدنی 194 ةماد ؛افغانستانمدنی قانون  9904 ةمادو  201 ةماد دومِاول بند 
 ؛(المجله 100

، باشاد ممکان ن کردن تأسیسات بدون ضارر بازرگ باه زماین      در موردی که برطر  فرض دوم:
شده به  صورت جدا تواند قیمت تأسیسات را به می براساس فقه حنفی و حقوق افغانستان و مصر، مالک

 ةمااد  ؛مصر 194 ةماد ؛افغانستان 9904 ةو ماد 201 ةماد دومِبند ) را مالک شودآن غاصب پرداخت و 
 ،ایاران   نظر مشهور در فقه امامی و حقاوق براساس  .(910و  910 :م 1111احمد سراج،  ؛المجله 100

بودن عین مغصوبه، غاصب تحت هرشارایطی مکلاف باه برگردانادن آن در محال       موجود در صورت
اماامی،   ؛120 :1182 باریکلو، ؛100 /9 :ق 1418طاهری، ) ضرر بزرگ شود سببغصب است، گرچه 

 نجفای،  ؛910: م 1111)احمد سراج،  شود ؤاخذه میزیرا غاصب به شدیدترین احوال م ؛(102 /1: تا بی
 .(180 /9تا:  بیخمینی،  ؛110 /9 :1121الغطا، کاشف  ؛ 28 /12 :ق 1404
 

عینمغصوبمنقول.7-2-2
 که خود عین یا قیمت آن افازایش یافتاه   ،اگر غاصب روی عین غصبی منقول عمل مادی انجام داده

را از عاین اضاافی   یاا  شده  های انجام هزینهتواند  مالک، آیا غاصب میبه  باشد، بعد از برگرداندن عین
شاده توساط غاصاب روی ماال      براساس فقه امامی و حقوق ایران، اگر کار انجاام مالک مطالبه کند؟ 

 ؛182 /9 تا: بی خمینی،) تواند ؛ در غیر این صورت، نمیتواند آن را بگیرد غصبی عین باشد، غاصب می
غصبی ضابط   موترکه غاصب در  مانند این ؛قانون مدنی ایران( 114 ةماد ؛101 /9 :ق 1418طاهری، 

تواند ضبط خود را بردارد؛ زیرا ضابط   به مالک، می موترصوت نصب کرده است، در هنگام برگرداندن 
شاده   کاار انجاام  چاه   چنان ردن است.کصوت مال غاصب بوده و بدون ضرر به مال غصبی، قابل جدا

تواناد   غصبی بدون ضرر جدی به عین، قابال جاداکردن باشاد، غاصاب مای      توسط غاصب روی مال
شده روی ماال غصابی بادون ضارر      انجام کارِ چه چنان را پس بگیرد؛آن  ةیا هزینشده  افزایش انجام

غصب و باا علاف غاصاب بازرگ شاده       با وزن پنج کیلوی یی هبزرگ، قابل جداکردن نباشد؛ مانند برّ
تواند  جا، آیا غاصب می خواهد گوسفند را از غاصب بگیرد. در این مالک میچهل کیلو وزن دارد،  اکنون

متعلق به مالک را شده با عمل غاصب  افزایش مال غصب از مالک بگیرد؟ برخیشده را  مصار  انجام
 ؛182 :1112رحیمای،   ؛182 /9تاا:   بیخمینی، ) دانند مصار  نمی ةرا مستحق مطالبو غاصب  هستناد

ی در این تعداد و حتا ،قانون مدنی ایران( 114 ةماد؛ 122 :1182باریکلو،  ؛101 /9 :ق 1418طاهری، 
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قاانون مادنی    9911 ةمفهوم مخالف مااد  .(182 :ق 1412)شریف مرتضی،  مورد ادعای اجماع کردند

شود، مکلف اسات   مالکی که ملکیت به او رد می»دارد:  بیان می که ،نظر یادشده استد افغانستان مؤی
 معاادل آن،  ....«صر  رسانیده است به او بپردازدمت به سن نیَّمصار  ضروری را که حایز به حُتمام 
ف به ، مالک مکلَّمصراساس قانون  یعنی بر ؛ندارد« نیت  حسن» دیق که ،است مصر 180 ةماد اولِبند 

 باشاد  نیات  نیت یاا ساو     سنز دارای حُیکه حا ز است، اعم از اینیپرداخت مصار  ضروری برای حا
 .(901 :م 1189البشیر و دیگران،  )

مصار  ضروری را در صورت حسن نیت حایز  افغانستان قانون مدنی 9911 ةمنطوق و صریح ماد
روری قابال  مصاار  ضا   ،حایز تنیَّ در صورت سو  :داند. مفهوم مخالف آن این است قابل مطالبه می
کام  صریح، به برگردانادن مصاار  یادشاده حُ   طور  به ،قانوناین  801و  211  اما مواد ؛مطالبه نیست

قاانون   208 ةماد) تعار  باشد، صریح ترجیح داردکند. در مواردی که مفهوم مخالف با صریح در  می
توان بیان داشت که مصاار    قانون مدنی افغانستان، می 801و  211باتوجه به مواد  ،(مدنی افغانستان

در صاورت  زیارا   به شده باشد، قابل مطالبه اسات؛ غاصب اگر سبب افزایش عین یا قیمت مال مغصو
بدون سبب دارا شاده اسات و داراشادن بادون سابب،      او ، عدم پرداخت مصار  غاصب توسط مالک

با مصار  غاصب به گوسافند چهال   غصب و ی یپنج کیلو یی هبر :عنوان ماال بهشود.  موجب تعهد می
وپنج کیلاو وزن   صار  ضروری نباشد، سیتبدیل شده است. اگر مالک مکلف به برگرداندن م یکیلوی

پنج کیلاو   و این سیبه مالک منتقل شده است و خوردن  که بدون سبب ،غاصب بودگوسفند متعلق به 
نسا   ةسور 91 ةآی صریح است؛ بنابراین، براساس باطل مصداق بارز اکل مال بهتوسط مالک  ،گوشت
مالک مکلف به برگرداندن مصار  غاصب اسات.  ، افغانستان قانون مدنی 801و  211 ةمادصراحت و 

 مصار  غاصب است. نکه مالک مکلف به برگرداند ،شود المجله نیز استفاده می 818 ةاز ماد
 

مناقشه.8
هاای   های حقوقی مختلاف و تفااوت   کردهای نظام تنوع روی ةدهند نشان پژوهشنتایج حاصل از این 

 : اند های زیر از این پژوهش به دست آمده خا ، تفاوتطور  فقهی در تفسیر این مفاهیم است. به
 قاانون مادنی   شناساد،  نیت را نمی حقوق ایران بر غصب تأکید دارد و مفهوم حیازت با سو   .یک
 حقوق در که درحالی ؛حیازت با سو  نیت داردقالب اصطیح غصب ندارد، ولی محتوای آن را در مصر 

تاأثیر مناابع    ةدهناد  . این تفاوت نشاان ستا  شناسایی شدهگانه صورت جدا بهدو مفهوم  افغانستان، هر
 ت؛مختلف فقهی و حقوقی بر تدوین قوانین داخلی اس

 عنوان شر  اساسی در تعریف غصب و حیازت با سو  ت بهنیَّ در حقوق افغانستان و مصر، سو  .دو
 ت؛شر  نیس انیت الزامً ، سو اسیمی، اما در حقوق ایران و فقه نیت لحا  شده است
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تر عمال کارده و غاصاب را     گیرانه حقوق ایران در خصو  استرداد عین، سختفقه امامی و  .سه
حقاوق  احناا  و  داناد. در مقابال،    تر، مکلف به بازگرداندن عاین مای   در صورت بروز ضرر بزرگ احت

ارت مکلاف  تنها به جبران خسا در چنین شرایطی و غاصب را  نداردچنین الزامی را  ،افغانستان و مصر
 .دانند می
 

هایمشابهمقایسهباپژوهش.8-1

در مال دیگری تفسایر   رمجازیغبه معنای تصر   ا، غصب را صرفًالذکر فوقهای فقهی  پژوهش .یک
هاای مقالاه در ماورد     کرد با یافته اند. این روی عنوان شر  ضروری نپذیرفته نیت را به اند و سو  کرده

 ؛حقوق ایران مطابقت دارد

اناد   که بر حقوق مصر تمرکز دارد، نشان داده اثر السنهوری ، الوسیط هایی مانند کتاب  پژوهش .دو
حاضر نیز این نتیجاه را بارای حقاوق مصار      ةت شر  اساسی در تعریف غصب است. مقالنیَّ که سو 
 د؛کن تأیید می
، افغانساتان  ةوزارت عدلیا آثاار منتشرشاده توساط     برخی تحقیقات در حقوق افغانستان مانند  .سه
های مقاله نیز  گر تأثیرپذیری حقوق این کشور از هر دو منبع اسیمی و حقوق فرانسه است. یافته بیان

 .با این دیدگاه هماهنگی دارد
 

 علمیةمناقش.8-2

دهاد کاه دیادگاه ایاران نسابت باه غصاب باا تأکیاد بار فقاه امامیاه              حاضر نشان مای  ةنتایج مقال
هاای   پژوهش .اند تر را اتخاذ کرده کردی عملی مصر و افغانستان روی که درحالی ؛تر است گیرانه سخت
های حقوقی  کردهای حقوقی مصر و افغانستان را با نظام روی ادر حقوق تطبیقی، معمولً ازجملهمشابه، 

 ت.خوبی تحلیل شده اس حاضر به ةدانند. این موضوع در مقال تر می مبتنی بر حقوق مدون، نزدیک
ساازی   های مشابه در تطابق بوده و توانسته است سهم مهمی در روشن های پژوهش با یافتهمقاله 
های حقوقی ایران، افغانستان و مصار داشاته باشاد. بارای تکمیال ایان        های موجود بین نظام تفاوت

ها بر اجارای عادالت و تضامین حقاوق      اثرگذاری این تفاوت ةتری در حوز های بیش پژوهش، بررسی
 د.شو نهاد می شمالکیت پی

 

گیرینتیجه.9
هاای حقاوقی    نظاام فقاه اسایمی و   ت در نیَّ غصب و حیازت با سو و احکام تطبیقی مفاهیم  ةمطالع

هار یاک از ایان کشاورها باا      فقاه و  دهاد کاه ایان مفااهیم در      ایران، افغانستان و مصر نشان مای 
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 مصر و افغانستان ران،یا حقوق و فقه در تیَّن سوءِ با ازتیح و غصب یقیتطب مطالعة غالب
به معناای اساتییی نااحق بار      شوند. در حقوق ایران، غصب کردهای متفاوتی تعریف و اجرا می روی

کاه قاانون    . با توجه به ایان شود یت شر  اصلی آن محسوب نمین حقوق دیگران تعریف شده و سو 
فاوت میاان دو  ت ه،را شناسایی کرده برداشت اولیت نیَّ غصب و حیازت با سو  مباحث  افغانستان،مدنی 

تسااوی دارد و   ةزت با سو  نیت رابطشویم که غصب و حیا تر متوجه می مفهوم است، اما با دقت بیش
نیت عنصر کلیدی  . در حقوق مصر، سو بحث حیازت با سو  نیت نیازی به بحث غصب نیست باوجود

 د.شو در تعریف حیازت و غصب تلقی می

های قاانونی نسابت    گیری دهد که در ایران، سخت بررسی تطبیقی این سه نظام حقوقی نشان می
نیت مرتکب تصر  در  افرادی شود که بدون سو   های شدیدتر ولیتؤمستواند منجر به  به غاصب می

نیت، حایز با حسن نیات را   ، حقوق افغانستان و مصر با تأکید بر سو مقابل در ؛اند حقوق دیگران شده
طاور   باه  کاه  یافاراد تواند به حمایت از  کرد می دانند. این روی ولیت کیفری و مدنی معا  میؤاز مس

 د.اند، کمک کن ناخواسته مرتکب تصر  در حقوق دیگران شده
عناوان   نیت را باه  کردهای تطبیقی، سو  شود که قوانین مدنی ایران با توجه به روی نهاد می پیش

غیرضروری بارای افارادی کاه بادون نیات ساو         مجازاتعنصر اصلی در تعریف غصب بپذیرد تا از 
کردی هماهناگ در قاوانین کشاورهای     چنین، اتخاذ روی هم ؛شوداند، جلوگیری  مرتکب تصر  شده

 د.گرایی حقوقی کمک کن تواند به تقویت عدالت و هم اسیمی می
توجه به وجود حیازت با سو  نیت در قانون مدنی افغانستان نیازی به غصب نیست؛ زیرا حیاازت   با

حیازت با سو  نیات تکمیال شاده    پوشانی دارد و برخی نواقص غصب توسط  ت با غصب همبا سو  نی 
زیرا با حذ  غصب از قانون  ؛شود بحث غصب از قانون مدنی حذ  شود نهاد می بنابراین، پیش ؛است

 آید. مدنی هیچ خللی پیش نمی
ها بر اجرای عدالت  اثرگذاری این تفاوت ةتری در حوز های بیش برای تکمیل این پژوهش، بررسی

 د.شو مینهاد  و تضمین حقوق مالکیت پیش
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